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 دموکراسی و جمهوری در افغانستانتکوین نظام  فرایند
 1مصطفي شفيق

 چکیده
کنند  يعني حاکميرت مرردم برر مرردم تعبيرر مي دموکراسي را اگر مطابق آنوه که معنا

باشد  امرا ايرن پرژوهش بيران ها تواند راهکاري اساسي براي احقاق حقوق ملتمي کنيم
ردم سرالاري اسرت. تواهد داشت که معناي واقعي و حقيقي دموکراسي چيزي غير از مر

ازسوي ديگر دموکراسي و جمهوري در نظام سياسي و حکومتي  يکري از قرديمي تررين 
و موافقرت هرايي را بره ها در انديشه سياسي است و در طول قدمت تود مخالفتها واژه

فرايند تکامل دموکراسي و جمهروري در نظرام سياسري حکرومتي  کره اند. ههمراه داشت
و سرير اند هرا به همراه داشتهاي و تفاوتها ردم بر مردم مشابهتعبارت اند از حکومت م

تحولات سياسي و اجتماعي اين شيوۀ حکومت در جوامع بشري معناي يکسراني نداشرته 
توان نظام سياسي ترکيبري از مي است. در نظام سياسي نوين افغانستان  که برآيند آن را

اند  هفرودهاي زيادي را پشت سرگذاشرت دموکراسي  جمهوري و اسلامي تلقي کرد  فراز و
زيرا در گذشته نظام  پادشاهي مطلقه و نظام قوميت و قبيله اساس مشرروعيت سياسري 

داد. امرا برا جنربش مشرروطيت و آغراز تردوين قرانون اساسري  مري حکومت را تشکيل
گذار به دموکراسي و جمهوري در متن کانون توجره حاکمران قررار گرفرت و هاي زمينه
اساسي شهروندان را به عنوان اتباک اين کشور به رسميت شناتت  برا وجرود ايرن  حقوق

و موانرع جردي در مسرير نظرام هرا تغييرات و تحولات سياسي و اجتماعي  هنروز چالش
 سياسي مبتني بردموکراسي و جمهوري در نظام و حکومت افغانستان وجود دارد.

نظام سياسري افغانسرتان  حقروق نظام سياسي  دموکراسي  جمهوري   واژگان کلیدی:
 اساسي  مباني حکومت دموکراتيک  فيلسوفان سياسي.

                                                           
 ويسنده و استاد دانشگاهپژوهشگر ارشد صلح  ن .1

 پژوهانی انسان علوم مطالعاتی علم فصلنامه

 13و  14 شماره  هشتم سال

 13۳۳بهار و تابستان 
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 در آمد
سياست بنياد تشکيل جامعه و فلسفه شالودۀ انديشۀ سياسي در سراتتن نظرام سياسري 
مبتني بر نظرام جمهروري  دموکراسري و مرردم سرالاري برراي شرکل دادن بره زنردگي 

نظام سياسي و جامعه معناي جز زمينۀ گرذار اجتماعي است  زيرا هدف از ساتتن چنان 
کره نرزد حاکمران اي هبه حکومت دموکراتيک و مردم سالار نيست. ايدئولوژي يرا انديشر

برراي کشرور داري و تمشريت ها تودکامه يا مردم در دموکراسريهاي يعني در حکومت
آدمري  بندد  هميشه مبتني بر نظري کلي در بارۀ جهان و جايگراهمي امور جامعه صورت

تحقيقي و تجربري داشرته باشرد و ترواه از اسرطوره هرايي هاي است  تواه اين نظر پايه
سرچشمه بگيرد که از صافي تخيل نسلهاي بي شمار گذشته است. بايد دانسرت کره هرر 
فکري سياسي لزوما  به معناي فلسفه سياسي نيست  فکر سياسي هم ارز حيات سياسري 

نظم کمابيش برآن استوار است يعني نظرام سياسري است و هر جامعۀ داراي تشکيلات م
جمهوري و حکومت برآمده از جامعۀ دموکراتيک است. فلسفۀ مدرن سياسي  به تفکيرک 

دهد  علوم سياسري مي از علوم سياسي  آزادي و حقوق فرد را در مقابل قدرت دولت قرار
سياسري و هراي تجربي بره توصريف سرازمانهاي ماهيت توصيفي دارد و با تکيه بر داده

پردازد. فلسفۀ سياسي  تاجايي که مدار  مکتروب در دسرت داريرم  از يونران مي اداري
قديم و حکماي کلاسيک آتن  سقراط  افلاطون و ارسرطو  از سردۀ پرنجم قبرل از ميلراد 

سياسي جمهروري و دموکراسري را در اذهران حاکمران و هاي شود و نظاممي مسيح آغاز
 انرد.کنند گرچنرد نقردهاي هرم داشرتهمي مطلوب نهادينهي هاشهروندان براي حکومت

سياسري و اجتمراعي و انرواک هراي نقش احزاب سياسي  در همرۀ نظام (۳  13۳0)فولادوند 
براي سامان دادن براي نظم اجتماعي و جهاني و همين طور نظام جمهوري و ها حکومت

دادن و سررامان حکومررت دموکراتيررک  احررزاب سياسرري در جهرران امررروز از نظررر شررکل 
هراي بخشيدن به صحنۀ سياست و حکومت نقش کليدي و اساسي دارنرد. ولري در رژيم

کنند و درجۀ اهميت شان همه جا يکسران نيسرت. مي مختلف پيداهاي مختلف  صورت
هر حزب سياسي به طور کلري دو کرارکرد يرا نقرش عمرده دارد: اول کرارکردي کره در 

تا  به منظور کسب قدرت و سياست گرذاري برر تدمت اهداف و مقاصد تود حزب و عمد
 وفق برنامۀ حزبي است  دوم کارکردي که در چارچوب وسيع ترري کشرور داري صرورت

مناسرب هراي گيرد و غرض از آن تأمين مشارکت و آگراهي عمرومي و جلرب واکنشمي
جرام دموکراتيک بايد دو کار عمده انهاي احزاب در نظام (440  13۳0)فولادوند  مردم است.

دهند: اولا  نمايندگان شان را به مناصب دولتي بگمارند  ثانيا  حکومت را برر وفرق برنامره 
دموکراتيرک را هراي اداره کنند. فوايد احزاب سياسي در نظاماند ههايي که از پيش داشت

کند که تواستها و مي . حزب مکانيسمي فراهم1توان چنين تلاصه کرد: مي به طورکلي
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به طرز متشکل تر و مؤثرتر به دسرتگاههاي قانونگرذاري و اجرايري کشرور نيازهاي مردم 
کنرد کره تنگناهرا و مشرکلات دسرتگاههاي مي . حزب مکانيسمي فراهم2منعکس شود. 

. حزب مکانيسمي فراهم که هردو طرف يعني مرردم 3مزبور بهتر به مردم منعکس شود. 
ي امعان نظرر و بحرث و بررسري سنجيده تر برااي هو دستگاه دولتي مجال بيشتر و شيو

کنرد کره منرافع مي . حزب مکانيسمي فراهم4نيازها و تنگناهاي طرف مقابل پيدا کنند. 
. حرزب 3گروههاي تاص و قدرتمند در جامعره تحليرل و براهم ترأليف و تلفيرق شرود. 

ها با منافع و مصالح ملي هماهنرگ کند که برآيند منافع آن گروهمي مکانيسمي را فراهم
عمل کنند  از نفوذ  3و  4. وجود احزاب مختلف که به وظايف مندرج در بندهاي 6. شود

. وجرود احرزاب 7کند. مي بيش از حد منافع تود پسندانۀ هر حزب به تنهايي جلوگيري
آموزد کره مي شوند  به مردممي به ويژه در کشورهايي که تازه به مرحلۀ دموکراسي وارد

عملي مشارکت هاي ام بگذارند و به آنان در آموتتن شيوهبه نظريات يکديگر بيشتر احتر
 کنرد.مري کند و اعمال روشهاي استبدادي فردي يا گروهي را دشوارترمي سياسي کمک

هاي بنابراين  امروزه مباني نظري گذار بره مرردم سرالاري و زمينره (443  13۳0)فولادوند  
 رود و حتريمري شرمار اجتماعي آن مهم ترين مبحرث در جامعره شناسري سياسري بره

توان گفت که با توجه به اهميت و دامنۀ گستردۀ اين بحث  جامعه شناسري سياسري مي
گذار بره مرردم سرالاري نيسرت. برا افرزايش شرمار هاي چيزي جز جامعه شناسي زمينه

در دو دهۀ اتير دامنۀ ادبيات و نظريه پردازي در باره گذار به مردم سالاري ها دموکراسي
گسترش يافته است  اين ادبيات ديگر چندان با مباحث فلسرفي اي هوۀ بي سابقنيز به شي

سياسري سرروکاري نردارد. هراي در باب معنا و مفهوم و يا امتياز دموکراسي برساير نظام
و آمال غايي انسان که به ندرت يک جرا ها امروز فرض عمومي براين است که همۀ آرمان

  حکومت قانون  آزادي  برابري  رعايت حقوق فردي  آيند  از جمله نظم و امنيتمي گرد
پاسداري از مصلحت عمومي  عدالت  شادي و رفاه  پراکنردگي قردرت  پيشررفت دانرش  
توليد ثروت  تأمين صلح  مدارا و تساهل  کثرت گرايي  تودمختاري فرردي  پاسرداري از 

ايجراد فضراي تنوعات اجتماعي  پايداري فضرايل اتلراقي فرردي و عمرومي و سررانجام 
مناسب براي رسيدن به حقيقت از طريق نقد و انتقاد و آزمون و تطا  در حد امکان تنها 

 (13  1387)بشيريه  پذيراند.مردم سالار تحققهاي در سايۀ نظام

 توضیح مفاهیم اساسی و بنیادین

 الف( جمهوری
ين اصطلاا نظام سياسي جمهوري يا جمهوريت نوعي حکومرت اسرت کره در آن مسرلول

حکومتي موروثي انتخاب نشوند  رياست کشور با راي مسرتقيم يرا غيرر مسرتقيم مرردم 
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برگزيده شده و دوران تصدي او محدود باشد. تأکيد اصلي مفهوم جمهوري بر عدم وجود 
ترر منصبي دائمي براي شرخص اول مملکرت اسرت. جمهروري از نظرر مفهروم واژه بيش

هراي . اما  در عرين حرال  بسرياري از ديکتاتوريدرجاتي از مردم سالاري را نيز دربردارد
غير سلطنتي نيز ممکن است به اين نام ناميده شوند در نتيجه  حکومت جمهروري تنهرا 

 (3۳  1383)مقيمي  به معناي حکومت غير سلطنتي است.

سرالاري )دموکراسري( يرا به تعريف کلي  جمهوري شيوه حکومتي است که بر پايه مردم
دم آن  حق حاکميرت برر سرنوشرت اجتمراعي تودشران را بره طرور غير دموکراسي  مر

مستقيم يا غيرمستقيم از طريق زمامداراني که با رضايت و رأي مستقيم يرا غيرمسرتقيم 
اي که توارث در آن دتالتي نداشته باشد تعيين و آنان نيز اقتردارات معرين آنان به گونه

نمايند. امروزه بيشرينه اعمال مي قانوني تود را در يک مدت محدود و تحت نظارت آنان
دولتهاي موجود در دنيا نوعي نظام حکومتي جمهوري دارند ولي بدين معنرا نيسرت کره 

 بافت و ساتتار نظام حکومتي جمهوري در تمام کشورهاي جمهوري يکسان است. 
است کره در « امر عمومي»به معناي « res publica»ريشه لفح جمهوري  اصطلاا لاتين 

نگار ايتاليايي به معني نزديک به معني امروزي اسرتفاده هاي للوناردو بروني  تاريخنوشته
 است. « جمهوري»و « جمهور»هاي پارسي سره براي واژه« ايتوده»و « توده»شد. 

 ب( دموکراسی
استان از سده پرنجم قبرل شهرهاي يونان ب _پيشينۀ دموکراسي مشابه امروز را  به دولت
که آنران در کتراب هايشران اي هدهند  به گونمي از ميلاد و زمان افلاطون و ارسطو ارجاک
در  _به جز زنان و بردگران _در آنجا شهرونداناند. هبه طور مفصل به اين موضوک پرداتت

پريش از  _امر حکومت و وضع قوانين مشارکت مستقيم داشرتند. در جمهروري روم نيرز
ترورد. واژه دموکراسري کره مي ابعادي از دموکراسي به چشم _دايش دوره امپراطوريپي

و از لفررح يونرراني انررد هرا در برابررر آن نهاد« مررردم سررالاري»در زبرران فارسرري تعبيررر 
"DEMOKRATIA"  گرفته شده است. ايرن لفرح ترود ترکيبري از"DEMOS"  مرردم( و(
"KRATEIN" موکراسي از نظر لغت يعنري حکومرت )حکومت کرد( است. به اين ترتيب د

کردن به مردم قابل تعريف است. اما در تعريرف اصرطلاحي دموکراسري بايرد گفرت کره 
 دموکراسي همان حکومت مردم بر مردم است. چنان کره آبراهرام ليرنکلن در ايرن براره

 «.دموکراسي حکومت مردم برمردم به وسريله مرردم و برا رأي مرردم اسرت»نويسد: مي
 (146  13۳1)پروين 

 خصوصیات نظام دموکراتیک. ۱
به صورت کلي در نظام سياسي  شايد بتوان گفت که اگر نيمي از دانش سياسري در برارۀ 
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نظم و ثبات و استمرار دولرت باشرد  نيمري ديگرر دربرارۀ بري ثبراتي سياسري و زوال و 
حولات تها ها است  عنوان کلي تر بحث بي ثباتي و زوال و فروپاشي دولتفروپاشي دولت

شوند. يکي شريوۀ مي سياسي است  انواک تحولات سياسي برحسب سه ملا  طبقه بندي
انجام يا وقوک تحولات بر حسب اين که مسالمت آميز يا تشرونت برار باشرد  دوم منشرأ 
تحولات بر حسب اين که ممکن است از بالا يعني از درون حکومت صورت گيررد و يرا از 

ارج از قدرت سياسي انجام پذيرد و سوم بر حسب عمق پائين يعني از جانب گروههاي ت
حکرومتي  افرراد هاي و دامنه تحولات که ممکن است از سطحي ترين دگرگونيها در رويه

ترين تحولات در قرانون اساسري  ايردئولوژي  طبقره دولتي تا عميقهاي حاکم و سياست
نرابراين  دموکراسري بره ب (183  1383)بشريريه   حاکمه و نظام اقتصادي را در برر بگيررد.

عنوان شيوۀ زندگي سياسي در جهان مدرن بر مباني و اصولي استوار اسرت کره در طري 
جروهر ماهيرت اند  هفرايند درازمدت مبارزه براي ايجاد حکومت دموکراتيک  تکوين يافت

توان در اصالت برابري انسران هرا  اصرالت فررد  اصرالت قرانون  مي اين اصول و مباني را
يافرت. منظرور ها حاکميّت مردم و تأکيد بر حقوق طبيعي  مدني و سياسي انساناصالت 

و طبقرات مرردم نسربت بره هرا از اصالت برابري اين است که در دموکراسي افرراد  گروه
يکديگر از لحاظ حق حکومت کردن  برتري و امتيازي ندارند  زيررا حرق حکومرت برراي 

توانرد بره عنروان برترري نمري هي  گروهري هميشه به هي  فرد ياگروهي واگذار نشده و
فکري يا ذاتي بر ديگران حکومت کند  مشروعيت قدرت تنها بر رضايت مردم در پيرروي 
از حکومت مبتني است. در دموکراسي فرض بر اين است که مردم نه بره حکرم تررس و 

يرن کنند و سازوکارهايي براي تضرمين امي اجبار  بلکه از روي رضايت از حکومت پيروي
رضايت وجود دارد  اصالت فرد به اين معني است که انسان اصولا  موجودي تردمنرد بره 

رود و از اين رو بايد در تشخيص مصلحت فردي تود  در حدود نظام اجتمراعي مي شمار
و ها مهرم تررين و بنيرادي تررين مؤلفره (244  1383)بشريريه  آزاد و تود مخترار باشرد. 

يشۀ نظام سياسي دموکراتيک کره زيربنرا  اسراس  قروام و مباني فکري و اندهاي شاتص
 دهند عبارتند از: مي استمرار حکومت دموکراسي را تشکيل

 حقوق مدنی مبنای برای حکومت دموکراتیک

  از حقوق مدني براي شرهروندن اسرت اي هدموکراسي اساسا  مبتني بر شناسايي مجموع
هرا انون اساسي و ساير قوانين از آنحقوق مدني  حقوقي است که شهروندان به موجب ق

رود. مري برتوردارند  مفهوم حقوق مدني در کنار حقوق بشر به مفهوم کلري آن بره کرار
رود  بره مري امروز به شمارهاي آزادي بيان مهم ترين حق مدني و سياسي در دموکراسي

سخن کلي آزادي بيران بره معنري آزادي ارتبراط بره صرورت شرفاهي و مکتروب ميران 
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صرورت ها و رسرانهها روندان است  اين ارتباط ممکن است از طريق روزنامه ها  کتابشه
گيرد  آزادي بيان اساس دگرانديشي است که يکي از مباني شيوۀ زندگي دمواتيرک را در 

دهد. به طور کلي آزادي بيان موجب رشرد ذهرن و مي حيات سياسي و اجتماعي تشکيل
شرود  امکران مري ت در زنردگي اجتمراعي و سياسريشهروندان براي مشارکهاي توانايي

دهرد  از تودکرامگي مري دست يابي به نظرياتي را که به حقيقت نزديک ترنرد  افرزايش
کند  با ايجاد امکان نقرد بره برقرراري جامعرۀ براز مي سياسي و انحصار قدرت جلوگيري

رايج هاي ز رويهرساند و توانايي شهروندان در انتخاب بين شقوق مختلف را که امي ياري
به صورت  (33۳  1383)بشيريه   دهد.مي زندگي در نظام سياسي دموکراتيک است افزايش

طبيعي بنياد اصلي جامعۀ مردني و حروزۀ عمرومي آزاد  همران آزادي بيران اسرت  زيررا 
مفهوم شهروندي بدون آزادي بيان ممکن نيست  بنرابراين از ديردگاه ارسرطو  منطرق و 

جّبار انسان بره حيروان زبران بسرته هاي و اساسي انسان بود  در نظامبيان ويژگي اصلي 
شود  اما در پوليتي  سياست به معناي روابرط برابرر ميران افررادي اسرت کره مي تبديل
گويند  بنابراين فضرائل سياسري بردون آزادي بيران ممکرن مي کنند و سخنمي انديشه

امروز حق رأي اسرت  حرق هاي نيستند. مهم ترين حقوق مدني و سياسي در دموکراسي
چهار اصل اساسري حرق ها بايد عمومي  برابر  مخفي و مستقيم باشد  اين ويژگيمي رأي

روند  منظور از از عمرومي برودن حرق رأي  آن مي امروز به شمارهاي رأي در دموکراسي
است که همۀ شهروندان يک کشور قطع نظر از قوميت  جنسيت  زبران  مرذهب  سرواد  

)بشريريه   ت  موقعيت طبقاتي  عقايد سياسي  ايدئولوژي و جرزآن  حرق رأي دارنرد.مالکي

1383  340) 

 اصلی نمایندگی بنیادی برای نظام سیاسی دموکراتیک

اصل نمايندگي مبناي مشارکت غير مستقيم مردم در حکومت از طريق نمايندگان  

تويش است  البته در دموکراسي ها  همه مقامات و کارگزاران عمومي به وسيلۀ مردم 

بايد به وسيلۀ آنان که مي شوند نمي شوند  اما آنان که مستقيما  انتخابنمي انتخاب

عصر باستان هاي شوند برگزيده شوند. در دموکراسيمي مستقيما  از جانب مردم انتخاب

که بر مشارکت مستقيم شهروندان بودند  نمايندگي وجود نداشت  برتي از مقامات 

گرفتند  اما مي شدند و به صورت چرتشي قدرت را بهمي سياسي به حکم قرعه انتخاب

ن ت و از ايامروز مشارکت مستقيم شهروندان در حکومت ممکن نيسهاي در دموکراسي

ناپذير است. نخستين بار توماس هابز فيلسوف مشهور رو نهاد و اصل نمايندگي اجتناب

سياسي انگليسي  مفهوم نمايندگي را مطرا کرد  به نظر توماس هابز حکومتي مبتني بر 

نمايندگي  حکومتي است که به تواست مردم تشکيل شده باشد  قطع نظر از اين که 
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ا داراي مجلس حاکمه باشد  به نظر توماس هابز سلطنت مطلقه سلطنتي و موروثي و ي

توانست حافح صلح و نظم و امنيت و قانون باشد  در مي به عنوان نمايندۀ مردم بهتر

مقابل جان لا  معتقد بود که حکومت مبتني بر نمايندگي به مفهوم درست کلمه  

)بشيريه  عهده گيرد.  حکومت مجلسي است که منتخب مردم باشد و قانونگذاري را بر

1383  342) 

 نیادی برای نظام سیاسی دموکراتیکاصل تفکیک قوا ب

به صورت کلي منظور از تفکيک قوا در نظام سياسي دموکراتيک و مردم سالار  واگذاري 

اصلي حکومتي يعني قوه مقننه  مجريه و قضائيه به نهادهاي متفاوت است  هدف اصلي 

ارکان دموکراسي  جلوگيري از ظهور استبداد و تودکامگي  تفکيک قوا به عنوان يکي از

و تمرکز و انحصار قدرت و يا به عبارت ديگر تضمين آزادي است. منشأ اين نظريه را بايد 

مختلط و مرکب يافت که نخستين بار در انديشۀ سياسي يونان مطرا هاي در حکومت

توان از طريق تلفيق اصول مي شد  به ويژه پوليب تاريخ نويس يوناني برآن بود که

مختلف يعني مونارشي  آريستوکراسي و دموکراسي حکومتي معتدل و با هاي حکومت

ثبات ايجاد کرد  زيرا هر يک از اين اصول و عناصر نمايندۀ طبقه اجتماعي است. 

متفکران ليبرال اوليه بر آن بودند که يکي از لوازم دستيابي حکومت به هدف اصلي اش 

ري از حقوق طبيعي و بنيادي مردم  تفکيک قواي حکومتي است  جان لا  يعني پاسدا

بر آن بود که بايد ميان سه قوۀ قانونگذاري  اجرايي و فداتيو تفکيک ايجاد شود  قوه 

قانونگذاري بايد به ويژه در امور مالي داراي قدرت فائق باشد  قدرت اجرايي در دست 

تواند قوانين را وتو کند و نيز در تحت مي پادشاه  موظف به اجراي قوانين است ولي

نظارت نهايي پارلمان  با صلاحديد تويش در طريق تأمين مصلحت عمومي بکوشد. 

معروف ترين نظريه پرداز و شارا نظريۀ تفکيک قوا  منتسکيو بود که نظام سياسي 

رلمان کرد  در اين نظام پامي انگلستان را به عنوان الگوي آرماني تفکيک قوا تجويز

مرکب از دو مجلس است: يکي مجلس اعيان و ديگر مجلس عوام  قوه مجريه در دست 

شاه تنها مجري قوانين است و حق وتو ندارد  نظام تفکيک قوا در مفهوم مدرن آن 

نخستين بار در قانون اساسي آمريکا تحقق يافت  بنيانگذاران جمهوري آمريکا به اين 

 (348  1383ه  )بشيرياصل توجه بسيار داشتند. 

 .فیلسوفان و متفکران اندیشۀ نظام دموکراتیک۲

بنيادي ترين پيش فرض و نظريۀ دموکراسي وجود اجتماعي است که دموکراسي در آن 

ممکن است به اجرا در آيد  بحث مستدل در بارۀ دموکراسي تاصي مبتني بر شرط 
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تحقق يابد. اگر  داشتن درکي از اجتماعي است که آن دموکراسي بايد يا ممکن است

کند که تاريخ بشر جز به ندرت تحقق نيافته مي دموکراسي اوضاک و احوالي را ايجاب

باشد  بايد به آيندۀ آن کاملا  بد بين باشيم  اگر مستلزم اوضاک و احوالي باشد که هر گز 

ديده نشده است  بايد نتيجه بگيريم که نظام سياسي مبتني بر دموکراسي آرماني است 

نيافتني  مگر آنکه براي انتظار تحقق آتي آن اوضاک و احوالي که فعلا  نا موجود  تحقق

است دليل و نظريات در دست باشند  از سوي ديگر  اگر دموکراسي مستلزم اوضاک و 

برتورد نشده است  حق داريم ها احوالي باشد که معمولا  يا عموما  در جوامع بشري به آن

تظار ظهور احتمالي نظريات فيلسوفان و متفکران حوزه که آن را شدني بدانيم و ان

نظام سياسي هاي سياست را در حوزه نظام سياسي و حکومت مبتني بر شاتص

به صورت کلي دموکراسي  (73  1373)کهن   دموکراتيک در جامعه بشري را داشته باشيم.

ندان سياسي به عنوان نظام حکومتي  پيش از قرون جديد در نظر همه فلاسفه و انديشم

رفت  افلاطون که تود مدافع حکومت فيلسوفان و مي نظامي نا مطلوب و تباه به شمار

دانست  مي فرزانگان بود  دموکراسي را حکومت مردم نادان و بي تبر از حقايق مطلق

ارسطو نيز با آن که فوايدي براي انواک حکومت قائل بود  دموکراسي را حکومت 

هموون توانگران از فضيلت ميانه روي و اعتدال بر کناراند. به دانست که مي تهيدستان

به دو دستۀ اند  هطورکلي نظرياتي که در بارۀ دموکراسي از دير باز تا کنون عرضه شد

واقع گرايانه. هاي آرمان گرايانه و دوم نظريههاي شوند: يکي نظريهمي بزر  تقسيم

  همان ديدگاه کلاسيک در بارۀ دموکراسي ديدگاه آرمان گرايانه يا دموکراسي حد اکثري

است که بر آزادي فردي  مشارکت عموم در سياست  فضيلت مدني  آزادي مثبت  

گرايش به مصلحت عمومي و حکومت اکثريت تأکيد گذاشته است. از اين ديدگاه صداي 

کند  افکار عمومي همواره صائب نمي مردم  صداي تداست و اکثريت هي  گاه اشتباه

توان به عقل و فضيلت مردم هميشه اعتماد کرد  عقل مردم همان عقل سليم مي و است

است  از همين ديدگاه همۀ مناصب بايد انتخابي باشند و از رفراندم و مراجعه به آراي 

عمومي به عنوان يکي از مهم ترين ابزارهاي حکومت دموکراتيک مستمرا  بهره برداري 

قابل  واقع گرايان همواره از احتمال پيدايش استبداد در م (276  1383)بشيريه   شود.

فکري  گرايش سياست به افراط در نتيجۀ مشارکت مستمر هاي اکثريت  سرکوب اقليت

مردم  امکان تأسيس حکومتي تودکامه به نام ارادۀ عمومي و فضيلت مدني و هاي توده

در مقابل از حقوق فردي   اند ون بودهاز ميان رفتن قيد و بندهاي قانوني بر قدرت نگرا

نقش دانش و آگاهي و روشنفکري در تعديل حکومت اکثريت  آزادي منفي به معني 
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لت مصلحت و منفعت فردي و اکثريت و اصاها رهايي از ارادۀ تود سرانۀ افراد و گروه

 اند.دفاک کرده

 ق.م( ۳۸۴-۲۳۳الف( ارسطو )

يوناني پرداتت و هاي (polisشهر ) ارسطو به عنوان انديشمند سياسي به مطالعه دولت 

در ضمن اين مطالعه به رابطۀ ميان دموکراسي و سرشت سياسي انسان نظر داشت  به 

کند  تنها مي نظر ارسطو انسان طبعا  حيواني سياسي است که در دولت شهر زندگي

ري توانند تارج از دولت شهر به سر ببرند. انسان به حکم برتوردامي جانوران و تدايان

تواند در بارۀ درستي يا نادرستي  سود و زيان و حقيقت مي از قوۀ انحصاري نطق و گفتار

و تطاي امور سخن بگويد  پس زندگي انساني مستلزم زيستن در جماعتي است که 

انسان بتواند در آن در بارۀ امور عمومي آزادانه سخن بگويد  در فلسفه سياسي ارسطو 

معادل نبات  روستا معادل حيوان و دولت شهر معادل انسان فرد معادل جماد  تانواده  

است. اما دموکراسي  حکومتي است که در آن تعداد کثيري از مردم به نفع تودشان 

کنند و از آن جا که اکثريت مردم فقيرند  پس دموکراسي حکومت مي حکومت

که  تهيدستان است  نهايتا  بهترين حکومت ممکن از منظر ارسطو حکومتي بود

انواک رايج و متداول حکومت يعني دموکراسي و اليگارشي را با هم تر کيب هاي ويژگي

 (280  1383)بشيريه   کند.

 (۱۶۳۲-۱۷1۴ب( جان لاک )

رود  عناصر اصلي مي جان لا  يکي از بنيانگذاران اصلي دموکراسي ليبرال به شمار

ها  حق حيات و مالکيت آدميان  ليبراليسم لا   تأکيد بر آزادي و برابري طبيعي انسان 

حکومت محدود و مشروط به قانون طبيعي و رضايت مردم  تساهل ديني  تفکيک قواي 

حکومتي  اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام تودکامه بود. کانون 

 نظريۀ جان لا  بنابراين نه مردم  بلکه حق و قانون طبيعي مردم است  از اين رو

گفت که لا  قانون گرا بود  نه مردم گرا  مردم با تصميم اکثريت و با رضايت  توانمي

 کنند که لا  آن را قانون يا حکومت نخستينمي تودشان  شکلي از حکومت تأسيس

نامد  قانوني که سابق بر همۀ قوانين ديگر است. از لحاظ اشکال مختلف حکومت  مي

قدرت قانونگذاري را اعمال کند و بدين لا  بر آن بود که اکثريت ممکن است تودش 

سان دموکراسي کامل برقرار سازد و يا اين که آن قدرت را به گروهي کوچک و يا حتي 

اي هبه شخص پادشاه و گذار کند  پس امکان تأسيس حکومتي غير دموکراتيک تود جلو

 (283  1383)بشيريه   از دموکراسي است.
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 (۱۷۱۲-۱۷۷۸ج( ژان ژاک روسو )

فيلسوف فرانسوي از مدافعان بزر  آزادي فردي  حاکميّت مردمي و دموکراسي روسو 

گرايي و روشنگري غربي مستقيم بود  در عين حال وي از منتقدين اوليه و اصلي عقل

 بود و به نقد سراسري جامعه و انسانيت مدرن پرداتت  هر چند راه حلي که تود عرضه

و روشنگري بود. حکومت مطلوب او  گراييداشت  مبتني بر همان اصول عقلمي

بود که از يک سو بر آزادي و فردگرايي و انديشۀ اي هدموکراسي مستقيم و جمع گرايان

قرارداد اجتماعي و از سوي ديگر بر فضيلت مدني  ارادۀ عمومي و مصلحت جمعي استوار 

دولت  باشد  قرارداد اجتماعي روسو  قراردادي نيست که بر اساس آن نخستين جامعه و

در تاريخ به وجود آمده باشد  بلکه قراردادي است که به موجب آن جامعه و دولت 

 (288  1383آرماني و دموکراتيک در آينده به وجود تواهد آمد.)بشيريه  

 (۱۸1۶-۱۸۷۳د( جان استوارت میل )
جان استوارت ميل فيلسوف سياسي انگليسي از نظريه پردازان عمدۀ آزادي و دموکراسي 

وي کوشيد تا اصلاحات اجتماعي در جهت تعميق دموکراسي را بره عنروان جزئري از بود 
اوليۀ ميل در بارۀ دموکراسي تحرت ترأثير تفکرر هاي سنت ليبراسيم توجيه کند  انديشه

جرمي بنتام فيلسوف فايده گراي انگليسي قرار داشت. جان استوارت ميل در آغاز اعتقراد 
آزاد و رأي مخفي براي اسرتقرار دموکراسري کرافي  داشت که حق رأي عمومي  انتخابات

است  چنين ابزارهايي به نظر ميل از فساد حکومت کره علرت اصرلي آن تعقيرب منرافع 
کند. پس دموکراسي پخته تر آن مي تصوصي به وسيلۀ مقامات عمومي است  جلوگيري

از سروي  وهرا حکومتي است که از يک سو مبتني بر رأي و نظر اکثريت و نمايندگان آن
ديگر برتوردار از رأي و صرلاحيت اقليرت فرهيختره در قانونگرذاري و ادارۀ امرور باشرد. 

 (2۳6  1383)بشريه  

 (۱۹1۲-۱۹۹۴( کارل پوپر )ـه
پوپر  فيلسوف علم و عالم بزرگي اتريشي در زمينۀ دموکراسي نيز نظريه پردازي کرد  در 

کره آزادي و حقيقرت بره هرم حقيقت کل آثرار او ملهرم از ايرن انديشرۀ اساسري اسرت 
مهم ترين اثر سياسي کارل پوپر جامعۀ باز و دشمنان آن برود. در ايرن کتراب اند  هوابست

دموکراتيک و جامعۀ باز پرداتت و فلاسرفۀ بزرگري هاي پوپر به نقد آراي دشمنان آزادي
 چون افلاطون  ارسطو  هگل و مارکس را مسؤول استقرار جامعۀ بسته و استبداد سياسري

گرايي انتقادي تود در حوزۀ علوم را به حوزۀ جامعه و سياست نيز شمرد. پوپر روش عقل
کند  جامعه و مي مستقر پيشرفتهاي تسري داد  همونان که علم از طريق ابطال نظريه

سياست نيز براي پيشرفت تود نيازمند نقد مستمر است. مهم ترين امتياز دموکراسي بر 
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توان حکام ناشايست و فاسرد را از مي ظر پوپر آن است که در آنديگر انواک حکومت  به ن
کار برکنار کرد  به طورکلي به نظر پوپر  دموکراسي برا اصرل عمرومي و کلري حراکم برر 
انديشۀ او يعني باز بودن جهان و غيرقطعي و ناتمام بودن همرۀ حقرايق نسربتي اساسري 

 (306  1383)بشريه   دارد.

 خصوصیات نظام جمهوری
 انديشه سياسي قديم مفهوم حکومت جمهوري در مقابل حکومرت سرلطنتي بره کراردر 
رفت  جمهوري بره ايرن معنرا  حکرومتي آزاد برود کره در آن مرردم  فرار  از قردرت مي

پرداتتنرد. بنرابراين حکومرت نره ملرک مري تودکامه به ادارۀ امور شهر و کشور تويش
بود  شکل اوليۀ جمهوري همان ( مردم RES PUBLICAشخصي شاه بلکه مشغلۀ عمومي )

کرنرد  تجربرۀ گسرترده ترر مري دولت شهريوناني که در آن شهروندان برترود حکومرت
حکومت جمهوري در جمهوري روم پيدا شد. حکومت جمهوري در آن کشور بره منظرور 
 مقابله با فتوحرات حکرام مسرتبد ترارجي و تمايلرات داتلري بره جباريرت و اسرتبداد 

امي لازم براي دفاک از تويش را به دست آورد  از اين رو در ادبيرات بايست توانايي نظمي
شد  هر چند اين تصلت تنها ابرزاري مي سلحشورانۀ جمهوري تأکيدهاي اوليه بر ويژگي

هاي بايسرت مسرؤوليتهرا مريبراي دفاک از اصل حکومت آزاد بود  شرهروندان جمهوري
و حکومت آزاد نيازمند شرجاعت  مريهن نظامي و حکومتي داشته باشند و دفاک از آزادي 

پرستي و سلحشوري بود. در قرن هجردهم ژان ژا  روسرو در کتراب قررارداد اجتمراعي 
تويش  آرمان جمهوري کلاسيک را بار ديگر احيا کرد  جمهوري مطلوب روسو بر وجرود 
قانونگذار به عنوان نمايندۀ ارادۀ عمومي  مشارکت مستقيم مردم در امر حکومت  مذهب 
مدني يعني مذهبي که موجب ايجاد پيوندهاي مردني و تعهرد بره ارادۀ عمرومي جامعره 
باشد و روحيه سلحشورانه شهروندان استوار برود  پيونرد انديشرۀ جمهوريرت بره مفهروم 
کلاسيک آن با سلحشوري و تصائل نظامي و آزادگري و احسراس شرهروندي بره عنروان 

 (343  1383)بشيريه   هايت تود رسيد.مظهر ارادۀ مصلحت عمومي  در آثار روسو به ن

 حقوق اساسی و نظام جمهوری
اصولا  بحث از شکل گيري دولت و تبيين روابط سياسي در درون نظام سياسي جمهروري 
و دموکراسي  از مباحثي است که در حقوق اساسي بره عنروان دانرش نظرري و محروري 

گيررد  حقروق اساسري مري رشته حقوق عمومي  مرورد مطالعره  تبيرين و بررسري قررار
گردد که روابط سياسي دولت و مرردم را مي اصطلاحا  به مجموعه قواعد و مقرراتي اطلاق

کند. حقوق اساسي بره تناسرب موضروک و گسرتره مي تنظيم و نهادهاي قدرت را تعريف
متفاوتي همراه است. اما به ملاحظه اين که هاي گوناگون و تعريفهاي تويش با برداشت
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آوري اسررت کرره بررراي ات تررود  مجموعرره قواعررد و مقررررات رفترراري الررزامحقرروق در ذ
گرردد و برا مري ساماندهي روابط اجتماعي  بر قراري نظم و امنيت و تأمين عدالت وضرع

 گيررد مري عنايت به اين که روابط اجتماعي در حقوق اساسري رنرگ سياسري بره ترود
به تشکلات اساسري دولرت و توان گفت حقوق اساسي  مجموعه قواعد و اصول مربوط مي

با هم و روابط افرراد و دولرت و حقروق و تکراليف ها قواي سه گانه  اتتيارات و روابط آن
شايد بتوان گفت که يکي از طررق فهرم حقروق  (30  13۳3)محمدي متقابل طرفين است. 

اساسي  مطالعه و بررسي قانون اساسي  حوادث منتهي به تدوين قانون اساسي  چگونگي 
ي قانون اساسي  تعامل نهادهاي ايجاد شده بر مبناي قانون اساسي و قواعد و اصرول اجرا

شوند. بنرابراين  از منظرر قرانون مي و نظرياتي است که به عنوان حقوق اساسي شناتته
نظرام سياسري مبتنري برر ايمران بره ذات پرا  « جمهوري اسلامي افغانسرتان»اساسي  

ديني و با تکيه هاي اسلام است که بر اساس ارزشتداوند متعال و اعتقاد به دين مقدس 
بر آراي عمومي ملت مسلمان افغانستان پي ريزي و تأسريس گرديرده اسرت. بره همرين 
ملاحظه  مهم ترين نکته قابل بحث و بررسري  مسرلله جموريرت و اسرلاميت ايرن نظرام 

ار و باشد  نظام جمهوري  نظام سياسي است که نقش مردم در گزينش ساتتمي سياسي
باشرد. بره مري کارگزار  تعيين کننده است و زمامداري در آن  به موجب قرانون محردود

همين ترتيب  اسلاميت نظام سياسي  مقتضي محدوديت هرايي از نروک ديگرر اسرت کره 
ممکن است با وسعت و گستره گزينش در نظرام جمهروري يرا دموکراسري  بره روشرني 

 (23  13۳3)محمدي  سازگار نباشد.

 سیاسی و جمهورینظام 
به طور کلي  نظام سياسي به عنوان ترده نظام اجتماعي  ناظر برنوعي از روابرط انسراني 

از قواعد و هنجارهاي تاص مربوط بره عرصره عمرومي زنردگي اي هدر چارچوب مجموع
افراد است. به همين ملاحظه  دانشمندان و صاحب نظران در تعريف اين مفهوم با حفرح 

نظرام « مراکس وبرر»چنران کره اند  هنه چندان متفاوتي ابراز داشرتهاي اين مولفه  بيان
داند کره مردعي اسرت کراربرد مشرروک زور جسرماني را در مي سياسي را اجتماک انساني

آن را نظرامي از کرنش و « بلرک سرتون»داتل سرزمين معيني در انحصار تود دارد. يا 
 الرزام آور يرا مقتدرانره اجرراهراي تواند که به وسيله آن توزيعمي واکنش در هر جامعه

شود. به بيان ديگر  نظام سياسي عبارت از هر الگوي پايدار روابرط انسراني اسرت کره مي
کند کره در مي مبتني برقانون و قدرت مشروک است و ساتتاري فراگير و پيويده را ارائه

ي مرکزي  اثر آن  موجوديت جامعه به مثابه يک ارگانيسم واحد  تحت اداره قدرت سياس
گردد. بنابراين  نظام سياسي  معلول قدرت سياسي نه لزوما  مشروک است که در مي حفح
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درون آن  احتمال کاربرد قدرت و زور فيزيکي موجب اطاعت و اجرراي فررامين دسرتگاه 
توان گفت  نظام سياسري  سرازوکار اعمرال قردرت مي حاکمه تواهد بود و بر اين اساس

در قلمرو جغرافيايي معين اسرت. زيررا نظرام سياسري پيونرد سياسي و اجراي حاکميت 
عميق و رابطه بسيار نزديک با قدرت سياسي دارد  بره طروري کره برا انتفراي آن  نظرام 
سياسي نيز منتفي تواهد بود  در حقيقت نظام سياسي  قدرت سياسي و جامعه سياسري 

  13۳3)محمردي  ار دارد.عناصر و مولفه هايي هستند که در اتباط مستقيم با يک ديگر قرر

31) 

 حقوق اساسی و جمهوریت؛
جمهور مردم يعني بخش عظيم و اکثريت آنان  بنابراين  وقتي واژه جمهور يرا جمهروري 

رود  مري در عرصه حقوق و سياست و در رابطه با اداره جامعه و مديريت اجتماک بره کرار
کره برا نظرام سرلطنتي  براي نشان دادن نوعي قانون اساسي يا آيين حکومت داري است

شود که در اين حکومرت  مرردم مسرتقيما  يرا مي تفاوت دارد. اين تفاوت از آن جا ناشي
پردازند. به عبارت ديگر  جمهوري حکومتي مي توسط نمايندگان تود به اعمال حاکميت

است که در آن  جانشيني رئيس کشرور ارثري نيسرت  دوره و مردت رياسرت جمهروري 
ب رئيس جمهور با مراجعه مستقيم يا غير مسرتقيم بره آراي مرردم محدود است و انتخا

گيرد. بنابراين  اگر در مفهوم جمهوري  علاوه برر محردوديت دوره زمامرداري  مي صورت
تعيين کننده بودن آراي مردم نهفته باشد مکانيزم کسب  حفح و انتقرال قردرت در آن  

مردعي شرد کره جمهروري در مفهروم توان مي انتخابات و مراجعه به آراي عمومي باشد 
جديد  همان دموکراسي است و در واقع  دموکراسي يا حاکميت مردم  شاتص بنيرادين 

رود و حداقل اين که حکومت دموکراتيک  فررد اعلرا و اکمرل مي نظام جمهوري به شمار
گردد. زيرا دموکراسي در حوزه تاص سياسي ناظر برر فرصرت مي نظام جمهوري ارزيابي

سياسري اسرت و در مقرام يرک فلسرفه هاي ن براي مشارکت آزادانه در تصرميمشهروندا
دانرد و مري سياسي  مردم را در تمشيت امور تود نظرارت برر حکومرت  ذيحرق و توانرا

 (33  13۳3)محمدي  شمارد.مي حاکميت و دولت را برتاسته از اراده عمومي

 نظام سیاسی جمهوری و دموکراسی
راسي  مفهومي پر آوازه است که تاريخ جوامع سياسي بشر به صورت کلي و طبيعي دموک

فراواني در مورد آن است. دانشمندان حقروق هاي آميخته با آن و همراه با حرف و حديث
اساسي و علوم سياسي  پيشينه پيدايش اين واژه را به عهدباستان و به طور تاص  يونان 

 مين نيز بر صحت اين مدعا گرواهيگردانند  هم چنان که آثار انديشمندان آن سرزمي بر
دهند. بنابراين  دموکراسي در طول تاريخ سياست و حکومت  فراز و فرودهاي فراواني مي
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ايرن عرصره هاي را پشت سر گذاشته و هم اکنون نيز در حال پيمايش پسرتي و بلنردي
ايرن بيش از آن که به جوهره و ماهيت ها هاست. احتمالا  بتوان مدعي شد که اين تفاوت

هراي مفهروم وابسرته باشرد  متغيرر وابسرته نروک رويکردهرا و نگررش هرا  ماننرد نگرش
ليبراليستي  مارکسيستي  اسلامي و غير آن به دموکراسي است که مطابق هريک از ايرن 

يابرد کره برا معنراي آن در نگررش ديگرر بسريار مي ها  دموکراسي معنا و مفهومي ويژه
ياسي  مشروعيت آفرين تلقري گشرته مرردم را در متفاوت است. دموکراسي در فلسفه س

داند  به طوري که حکومت فاقد مي تمشيت امور تود و نظارت بر حکومت  ذيحق و توانا
آيد. به عبرارت ديگرر  مي دموکراسي و مشارکت سياسي مردم  فاقد مشروعيت به حساب

در دهرد ترا مري دموکراسي به معناي حکومت مرردم اسرت کره بره شرهروندان فرصرت
تروان گفرت مري سياسي بتواننرد آزادانره مشرارکت نماينرد  از ايرن جهرت هاي تصميم

دموکراسي در وسيع ترين معناي تود  شيوه زندگي جمع يا جامعه اسرت کره در آن بره 
مسراوي و برابرر برتروردار هاي شود براي مشارکت آزادانره  از فرصرتمي افراد حق داده

 (36  13۳3حمدي )م باشند.
نيادهاي حکومت جمهوري و نظام دموکراتيک برر اسراس تفکيرک قروا تفسرير و اساسا  ب
شود  زيرا تفکيک قوا نه تنها در فلسفۀ حقوق و فلسفۀ سياسري  بلکره در کرل مي تحليل

تفکر کانت بسيار بنيادي و مهم است  زيرا کانت در فلسفۀ نقادي به اين علت توانسرت از 
د که تفکيک قوا را مطرا کرد. در واقرع کانرت معضل عقل گرايي و تجربه گرايي رها شو

 با اين مقدمه تواست منظرور ترويش را از حکومرت جمهروري مشرخص نمايرد  کانرت
گويد حکومتي که از شروط و وضعيتي و حقروق طبيعري برتروردار باشرد  حکرومتي مي

جمهوري است  از نظر کانت اين يگانه نروک حکرومتي اسرت کره از مشرروعيت سياسري 
ست. فقط در اين حکومت است که قانون و حق طبيعي آزادي باهم هماهنگي برتوردار ا

دارند  فقط در اين حکومت است که قدرت در راه درست ترود حفاظرت از آزادي اسرت 
شود. قدرت سياسي بايد بازتابي از ارادۀ عمومي باشد و اين امر فقرط در نظرام مي اعمال

انه مبناي نظام جمهوري مبتني بر قانون جمهوري امکان پذير است  قرارداد اجتماعي يگ
است  پس نظام جمهوري کانتي ضرورتا  سرکولار اسرت  قرانون در نظرام جمهروري اگرر 

 (۳3  13۳3)کلباسي اشتري  تقدسي دارد  تقدسش قراردادي است.

 مقایسه نظام دموکراتیک با نظام جمهوری

ميلاد تاکنون بره معنراي  است که از قرن پنجم قبل ازاي هجمهوري و دموکراسي  دو واژ
ميلادي بر آن تأکيد ويرژه و گسرترده ترري در  16حکومت مردمي به کار رفته و از قرن 

در انديشه سياسري ها غرب صورت است. دموکراسي و جمهوري يکي از قديمي ترين واژه
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بره عنروان اند  هو موافقت هايي را به همراه داشرتها است و در طول قدمت تود مخالفت
سوفسطائيان به دفاک از دموکراسي پرداتتند و در مقابل دو فيلسوف بزر  يونراني  مثال 

ايرن انرد. هافلاطون و ارسطو به مخالفت با دموکراسي دست زده و از جمهوري دفراک کرد
هرا فيلسوفان چندان اعتمادي بره دموکراسري نداشرتند و دموکراسري را حکومرت احمق

  چرا که آنران برا فردگرايري صررف مخرالف بودنرد. دانستندمي ناميدند و آن را فاسدمي
کررد کره در آن حکريم و مي افلاطون در مقابل از نوعي ديگر از حکومت مردمي حمايت

باشد  در اين نروک مي فيلسوف حاکم است و اصول و ارزش ها  معياري براي اداره جامعه
 فيلسروفاز حکومت  مردم برا تواسرت و رغبرت ترود اداره جامعره ترود را بره دسرت 

سپارند  افلاطون به اين نوک حکومت مردمي نام جمهوري داد. برراي روشرن ترشردن مي
دموکراسي و جمهروري در انديشره فيلسروفان و سوفسرطائيان دوران هاي تفاوت و تشابه

تروان از مقايسره انديشره افلراطون و کرارل پروپر اسرتفاده کررد  افلراطون مري کلاسيک
قابليرت هرا دانرد کره برتلراف سراير حکومتمي ومتدموکراسي را ضعيف ترين نوک حک

نويسرد: حکومرت مي جهت گيري به امور مثبت را ندارد. افلاطون  در رساله مرد سياسي
هاي شرماريم کره نره از حيرث تروبي بره پايرهمري عامه را ضعيف تررين نروک حکومرت

دسرت  رسد و نه از لحاظ بدي  زيرا در اين نوک حکومت قردرت درمي ديگرهاي حکومت
بي شمار است و به اجزاء بسيار کوچک تقسيم شرده. از ايرن رو  اگرر همره انرواک اي هعد

حکومت با قانون توأم باشد  دموکراسي بدترين آنهاست و اگرر همره بري قرانون باشرند  
با بري قرانوني و ها دموکراسي بهترين آنهاست. بدين جهت اگر بنا باشد که همه حکومت

باشند زندگي در کشوري کره داراي حکومرت دموکراسري اسرت لجام گسيختگي همراه 
منظم و از روي قانون باشند بايد از ها بهتر از کشورهاي ديگر است. ولي اگرهمه حکومت

ارسرطو  (47  13۳3)شيرودي  زندگي در تحت حکومت دموکراسي تا حد امکان پرهيز کرد.
گويرد: هرا مريم انرواک حکومتنگرد و از اين رو  در تقسيمي چون افلاطون به دموکراسي

جمهوري  حکومت مردمي است که مصلحت مردم را مدنظر دارد و دموکراسي  حکومرت 
دهد. اما کارل پروپر نمي مردمي است که در حکمراني  مصلحت مردم را مورد لحاظ قرار

کنرد  پروپر بره عنروان نظريره پررداز مري به گونه ديگرري نگراه« هدفمندي»به مسلله 
ر زمينه هدفمندي معتقد است هي  کس حق نردارد برراي انسران ديگرري دموکراسي  د

هدفي را مشخص کند و هي  انساني را نبايد وادار کرد طبق طرا انساني ديگري زنردگي 
دموکراسي و جمهوري در دوران هاي توان تفاوت و تشابهمي کند. باتوجه به موارد مذکور
 نشان داد. اي هکلاسيک را به صورت مقايس

شروند و در نظرام مري در نظام دموکراسي  حاکمان توسرط مرردم انتخراب (ف: تشابهال
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 شوند. مي جمهوري  حاکمان توسط مردم انتخاب

. چيزي به نام هدفمنردي و اصرول ثابرت در زنردگي 1در نظام دموکراسي   (ب: تفاوت
. 2ت. . در نظام جمهوري  زندگي بشر هدفمند و داراي اصول ثابت اس1بشر وجود ندارد. 

در نظام دموکراسي  لازم نيست حاکمان انديشرمند باشرند  چراکره مرردم آنهرا را برراي 
. در نظام جمهوري  حاکمان بايد انديشمند باشرند  چررا 2اند. ههدايت تود انتخاب نکرد

. در نظام دموکراسي  حاکمان تنهرا 3اند. هکه مردم آنها را براي هدايت تود انتخاب کرد
ظراهري مرردم توجره کننرد و وظيفره آنهرا تعيرين صرلاا و فسراد هاي بايد به تواسته
. در نظام جمهوري  حاکمان بايد طبق تواست مردم صرلاا و فسراد آنهرا را 3آنهانيست. 

. در نظام دموکراسي  حاکمران نبايرد جامعره آرمراني را در نظرر داشرته 4در نظر بگيرد. 
. در نظرام جمهروري  4ه ريرزي کننرد. باشند و نبايد بر اساس آن براي اداره جامعه برنام

حاکمان بايد جامعه آرماني را در نظر داشرته باشرند و برر اسراس آن برراي اداره جامعره 
تروان مري برنامه ريزي کنند تا بتوانند مردم را به جامعه آرماني نزديک نماينرد. بنرابراين

ئيان گفت در دوران کلاسيک که دو مفهوم جمهوري و دموکراسري وضرع شرد  سوفسرطا
پسنديدند و فيلسوفان به جمهوري اعتقاد داشرتند و ايرن دو مفهروم برا مي دموکراسي را

ميلرادي  در اروپرا  يکسرري  16يکديگر متفاوت و حتي مغاير بوده است. پريش از قررن 
تحولات سياسي رخ داد که بدان نام رنسانس يعني تجديد حيات علمي و فرهنگي دادند  

ازگشت به مفاهيمي بود که در حدود چهار  پنج قرن قبل از هدف از اين تجديد حيات  ب
ميلاد مسيح توسط افرادي بنام سوفسطائيان به وجرود آمرده برود  در واقرع برا رنسرانس 
دوران هزار ساله حکومرت کليسرا پايران يافرت. در نتيجره چنانوره دو واژه جمهروري و 

گفت هر چنرد هرر دو واژه بره گيرد  بايد مي دموکراسي از نظر مبنايي مورد ارزيابي قرار
باشد  اما در اساس  مفهوم دقيق اين دو واژه در دوران کلاسريک مي معناي مردم سالاري

غرب متفاوت بوده است  به طوري که واژه دموکراسي در انديشه فيلسروفان کرم ارزش و 
واژه جمهوري داراي ارزش بوده است  امرا در دوران رنسرانس و تجديرد حيرات انديشره 

بنرابراين   (32  31  13۳3)شريرودي طائيان  بارديگر دموکراسي تبديل به ارزش شد. سوفس
سرعت سير تحولات سياسي  اجتماعي  فرهنگي و اقتصرادي پايران قررن بيسرتم و آغراز 
هزارۀ سوم  همۀ تحليلگران و محققان عرصۀ جامعره شناسري سياسري را غرافلگير کررد. 

شود و بره سررعت در حرال مي رن محسوبدموکراسي روش حکومتي آغاز هزارۀ سوم ق
سياسي جهان گذاشته است  اين ترأثير هاي گسترش است و تأثير عميق روي همۀ نظام

امواج دموکراسي فقط در جهان اول تلاصه نشد بلکه به جهان سوم هرم سررايت کررد و 
هراي گرذار بره دموکراسري را در نظامهاي تأثير شگرف و عميق گذاشته اسرت و زمينره



 

 

ند
رای

ف
 

ن
وی

تک
 

ام
نظ

 
ی

اس
کر

مو
د

 و 
ی

ور
مه

ج
 

 در
ن

تا
س

غان
اف

 

۱5 

تي فراهم کرده است. تلاش براي همسويي با نظم نوين جهاني مدعي آمريکا  يعني حکوم
واحرد در هراي غربي بره سرمت فرهنرگ و ارزشهاي دموکراسي هدايت شده با شاتص
جهاني سازي مدرن اسرت. تررويج دموکراسري از هاي قالب ليبرال دموکراسي  از شاتص

تعبير فوکوياما به مرحلۀ پايراني تراريخ گذشتۀ تاريخي تا حال سه موج را طي کرده و به 
رسيده و حاکميت ليبرال دموکراسي برر جهران اجتنراب ناپرذير اسرت. بنرابراين  امرواج 

به ها دموکراسي عبارت است از: الف( موج اول: تحديد دموکراسي  که با تفکيک حکومت
د مردمي و غير مردمي تنها به شرکل جمهروري توجره شرد و ليبراليسرم تنهرا برر حردو

تأکيرد داشرت  البتره ايرن مروج « جمهوريرت»دموکراسي بدون توجره بره ماهيرت برر 
دموکراسي تنها در قلمرو جغرافيايي غرب بود. ب( موج دوم: تحميل دموکراسي  در ايرن 

تلاش دارند دموکراسي با اصول معرفتري ليبراليسرم بره جهران معرفري ها دوره نلوليبرال
داننرد. هرانتينگتون همرۀ جمروري مري ليبراليسمشود و ماهيت دموکراسي را مبتني بر 

دانست  انتظرار در مي ليبراليسم را رعايت نکند غير توسعه يافتههاي هايي را که شاتص
سياسري برود  برومي سرازي جمهوريرت در هراي موج دوم دموکراتيک شدن همرۀ نظام

ترکيره کشورهاي غير غربي مشخصۀ اين دوره است. اصرار بر الگوسازي جمهوري لاييک 
هي   1۳۳0براي ساير کشورهاي اسلامي هدف مند بود  هانتينگتون معتقد بود تا قبل از 

کشررور اسررلامي اي غيررر از ترکيرره دموکراتيررک نيسررت. ج( مرروج سرروم: جهرراني سررازي 
جمهوري ليبرال در جهان  که ظراهرا  برا فروپاشري بلرو  هاي دموکراسي با توسعۀ نظام

  13۳4)جواني  قطبي نظم نوين جهاني سوق پيداکرد. شرق به سمت نظام بين المللي تک

8۳7) 

 نظام سیاسی افغانستان؛ برایند نظام دموکراتیک و جمهوری
با نگاه تاريخي و سير تحولرات پيردايش دولرت  نظرام سياسري و نظرام حقروق اساسري 
درافغانستان به قرن هجدهم ميلادي برمي گردد  يعني پيش از قرن هجدهم  افغانسرتان 

پيش از اسلام  يعني عصر هخامشي  يونران و اي هره را پشت سر گذاشته است. دوردو دو
بعد از اسلام  يعني عصرر تلفراي راشردين  اي هباتتري  کوشاني  يفتلي و ساساني و دور

امويان  عباسيان  طاهريان  صفاريان  سامانيان  غزنويان  سلجوقيان  غوريان و... اين دوره 
تر  منطقه بوده و تارج از نوشتار اين مقاله ويژه نظام سياسري ها  در حقيقت تاريخ مش

است. به عبارت ديگر موضوک اصلي رابطه متقابرل دموکراسري و نظرام جمهروري اسرت  
پس از قرن هجدهم ميلادي و ظهور افغانستان اي هآنوه مورد بحث و تحليل ما است دور
م سياسي دموکراسي و جمهروري نظاهاي و شاتصهها نوين و نظام سياسي نوين با مؤلفه

 (233  13۳4)دانش  است.
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 ت مطلقه و مشروطه تا نظام جمهوریافغانستان؛ از سلطن
ظهور افغانستان و تأسيس نظام سياسي سلطنت مطلقره و شراهي  بعرد از کشرته شردن 
نادرشاه افشار  قشون افغاني مرکب از چهار هزار غلجائي و دوازده هزاز ابدالي و ازبرک برا 

دهي احمدشاه ابدالي به سمت قندهار حرکت کردنرد  يعنري هنرور نظرام سياسري فرمان
در کشور حاکم اسرت. کمري بعرد از ايرن اي هافغانستان کاملا  مطلقه و نظام سياسي قبيل

تحولات نظام سياسي افغانستان از مطلقه به نظام سياسي سرلطنت مشرروطه و تصرويب 
اسي تويش را سپري نمروده و برا کشرته اولين قانون اساسي  دومين مرحلۀ تحولات سي

شدن امير حبيب الله اتفاق افتاد و پسرش امان الله تان به سلطنت منصوب شرد. سرال 
آغاز کار حکومت امان الله هم زمران شرد برا اسرترداد اسرتقلال کشرور و رشرد جنربش 
مشروطه تواهي در منطقه و جهان  تحت تأثير ايرن اوضراک  برراي اولرين برار در تراريخ 

تردوين « نظامنامه اساسي دولت علّيه افغانسرتان»اسي کشور  قانون اساسي اي به نام سي
( و بعرد در لويره جرگره 1۳23) 1301حوت  10و در لويه جرگه سمت شرقي  در تاريخ 

مراده  73در پغمان بر گزار گرديرد  در  1303اسد  ۳سرطان الي  28پغمان که از تاريخ 
از اين جهت بود که براي اولرين برار نظرام سرلطنتي به تصويب رسيد. اهميت اين قانون 
اي مهم ديگرش اين برود گذاشت  هم چنين جنبهمي مشروطه و مبتني بر قانون را بنياد
آزادي بيران  آزادي اجتماعرات  آزادي مالکيرت  هاي که حقوق اساسي اتباک را در زمينه

را هرا ساير حقروق و آزادي برابري همه اتباک در برابر قانون  منع بردگي و منع شکنجه و
اما در مجموک بايد گفت که ايرن قرانون  يرک  (238  13۳4)دانش  شناتت.مي به رسميت

حرکت نوين براي نظام سياسي افغانستان بود که باعث شد کشرور قانونمنرد شرود و بره 
تصرويب گرردد و نظرام حقروقي « نظامنامه ها»قانون ديگر به نام  30تعقيب آن بيش از 

حقوقي در منطقه معرفي شود. در سي سرال اول هاي ان يکي از مدرن ترين نظامافغانست
اي ه( هم چنان قانون اساسي دور1۳73_1۳33سلطنت ظاهرشاه )اي هچهل سالاي هدور

ش( پرس از رشرد جنربش مشرروطه 1343) 1۳64نادر تان نافذ بود تا اين که در سال 
هاي سلطنتي حاضرر شرد بره تواسرته طلبي و آزادي تواهي و فشار افکار عمومي  نظام
 ۳« )سومين قانون اساسري»به عنوان  1۳64مردم تن دهد  بر اين اساس  قانون اساسي 

 (260  13۳4)دانش  ش( در تاريخ کشور ظهور کرد. 1343ميزان 

 دموکراتیک و دولت اسلامی مجاهدیننظام جمهوری، 
برد  سردارمحمد داود تران مي حالي که ظاهرشاه در يک سفر رسمي در ايتاليا به سر در

ش( قردرت را 1332سررطان 26) 1۳73ريزي در سال با يک کودتاي نظامي بدون تون
به دست گرفته  تا قانون اساسي را ملغا و نظام جمهوري را اعلام کرد. با اين کودتا با هرر 
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ضرا که صورت گرفته بود  بار ديگر بي قانوني حاکم شد  شوراي ملي منحرل و قاي هانگيز
مجريه يعني وزارت عدليه  مدغم شد و تفکيک قوا از بين رفت و همره قردرت اي هدر قو

در دست يک نفر متمرکز گرديد  داود تان تلاش کرد که قانون اساسري جديردي را بره 
( يعني سه سال و هفت ماه بعد 1333حوت  3) 1۳77تصويب برساند. بنابراين  در سال 

چهرارمين قرانون اساسري »بره حيرت « افغانسرتان قرانون اساسري جمهروري»از کودتا  
مطرابق ايرن قرانون   (261  13۳4)دانرش  توسط لويه جرگه به تصويب رسريد.« افغانستان

حاکم شد  بدين معني که بيشترين تصوصيات نظرام رياسرتي را برراي « نظام رياستي»
ه معمولرا  افغانستان در نظر گرفته بود هر چند که انحلال پارلمان توسط رئيس جمهور ک
آپريرل  27از تصوصيات نظام پارلماني است  در اين قرانون پريش بينري شرده برود. در 

کري  کشرور برار اي حزب تلق به رهبري نورمحمد تررهش( با کودت1337ثور  7) 1۳78
ديگر آن چنان در جنگ و تاريکي فرو رفت که آثار تلخ آن تا کنون باقي است  حکومرت 

کمونيسرتي و سوسياليسرتي و تحرت ترأثير و حمايرت حزب تلق و پررچم برا باورهراي 
ش( طرول 1371-1337م مطرابق برا 1۳۳2_1۳78سرال ) 14مستقيم شوروي سرابق  

اصرول اساسري جمهروري »کشيد. در دوره حکومت ببر  کارمل قانون اساسري بره نرام 
اعلان شد اما اين به اساسنامه « پنجمين قانون اساسي»به عنوان « دموکراتيک افغانستان

ب تلق بيش تر شبيه بود تا قانون اساسي افغانسرتان. در دوره حکومرت نجيرب اللره حز
 ۳در تراريخ « ششمين قانون اساسي»( نيز قانون اساسي جديد به عنوان 1۳۳2_1۳86)

مجددا  تعديد شد. اما با ايرن  136۳جوزاي  8تصويب شد و سپس در تاريخ  1366قوس 
در تيلري از جهرات از قروانين اساسري قبلري  آناي هکه اين قانون  مخصوصا  تعديل شد

بهترهم بود و اصول تفکيک قوا  حاکميت ملي و دموکراسي را بره مناسرب پريش بينري 
ثرور  8ترا پايران سرپتامبر )از  1۳۳2کرده بود اما تيلي دير شده بود. مجاهدين از سال 

ترا  1373ميرزان  3)از  2001تا اوايل ترزان  1۳66( و طالبان از 1373تا ميزان  1371
( قدرت سياسي را در کابل به دست گرفتند  امرا متأسرفانه در مجمروک 1380عقرب  21

اين هشت سال در کشور جز جنگ و تون ريزي و ويراني چيزي ديگري وجود نداشرت. 
( فرايند تکاملي و سيرتحولات تدريجي دولت  نظام سياسي و حقوق 263  13۳4)دانش  

وار مختلررف ترراريخي  سياسرري و اجتمرراعي فررراز و اساسرري در جامعرره افغانسررتان در اد
زيادي داشته است  از نظام سلطنت مطلقه گرفته  سرلطنت مشرروطه  نظرام هاي نشيب

جمهوري و نظام اسلامي که هر کدامشان داراي تدوين قوانين اساسي با معيارهاي زمران 
از هاي و در هر مرحله بره صرورت کلري و طبيعري رگرهاند هتويش را به تصويب رسانيد

 تورند.مي نظام جمهوريت  دموکراسي  تفکيک قوا و گذار به نظام دموکراتيک به چشم
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 غیردموکراتیک و گذار به دموکراسینظام های زمینه
به صورت کلي و طبيعي  فرايند گذار بره دموکراسري در واقرع از سره بخرش يرا مرحلرۀ 

دوم شرکل گيرري رژيرم  شود: يکي فروپاشي رژيم غير دموکراتيرک مي جداگانه تشکيل
دموکراتيک و سوم تحکيم و استقرار آن  دست کم براي انجام بررسي علمري بايرد ميران 
اين سه مرحلۀ جدايي گذاشت هرچند در عمرل ميران آن سره همپوشري هسرت. البتره 

دموکراتيک و گذار بره هاي غير دموکراتيک لزوما  به شکل گيري رژيمهاي فروپاشي رژيم
امرد بلکره در واقرع  بسرته بره مجموعرۀ عوامرل و نيروهراي فعرال و انجنمي دموکراسي
مسررلط  يعنرري پيرردايش دموکراسرري تنهررا يکرري از هرراي فکررري و گفتمانهرراي گرايش

آيد. گذار از يک رژيم غيرر دموکراتيرک بره رژيرم مي پيامدهاي ممکن فروپاشي به شمار
آيد  فراينرد طبيعري مي سياسي پيشهاي غير دموکراتيک ديگر  بيشتر در فرايند انقلاب
غير دموکراتيک پي در پي جانشرين هرم هاي تري در سياست است و در طي تاريخ رژيم

 غيرر دموکراتيرک راهراي بحرران و فروپاشري رژيمهاي زمينره (۳3  1387بشريه )اند. هشد
مرر بروط هاي و بحرانها توان به طور کلي به دو دستۀ اصلي تقسيم کرد: يکي زمينهمي
مربروط بره جامعره و نظرام هاي و بحرانها ت و ساتتار قدرت دولتي و دوم زمينهبه دول

( 2( سرلطه و اسرتيلا و اجبرار 1اجتماعي. با توجه به چهار پايۀ اصلي قدرت دولتي يعني 
( تضرمين منرافع 4( تأمين تدمات و کارکردهاي عمومي 3ايدئولوژي مشروعيت بخش  

چهار بحران در سطح نظام سياسري بره عنروان طبقات مسلط يا نزديک به قدرت دولتي  
( 2( بحران سرلطه و اسرتيلا  1آيد که عبارتند از: مي دروني فروپاشي به دستهاي زمينه

 ( بحررران در همبسررتگي طبقررۀ حاکمرره.4( بحررران کارآمرردي  3بحررران مشررروعيت  
 (۳4  1387)بشريه 

 ا بحران ایدئولوژی در نظام سیاسیبحران مشروعیت ی

غير هاي بخشند. رژيممي گوناگون به تود مشروعيتهاي به وسيلۀ ايدئولوژيها دولت

گوناگون غير دموکراتيک تود را مشروک و برحق و هاي دموکراتيک عمدتا  با ايدئولوژي

غير دموکراتيک نيز گا يا اغلب هاي کنند  هر چند در عصر مدرن رژيممي مقبول قلمداد

 ايدئولوژي دموکراسي و يا تعبيري از آن دستبراي مشروعيت بخشيدن به تود به 

 يازند.مي

 بحران کارآیی در نظام سیاسی
سياسي بر اساس ميزان دستيابي به اهرداف کلري حکومرت و اجرراي هاي کارآمدي رژيم

عمومي به ويژه چهار کارکرد بنيادي يعني الرف( ايجراد همبسرتگي ب( حرل هاي کاويژه
و اهرداف اعلرام هرا متحول د( دستيابي به آرمان منازعه و کشمکش ج( تطبيق يا شرايط
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به ويژه در دوران مدرن تنظريم ها شود. يکي از مهم ترين اين کار ويژهمي شده  سنجيده
زندگي اقتصادي به منظور دستيابي به رفاه اجتماعي از طريق الرف( ترأمين اشرتغال ب( 

اقتصرادي د( ترأمين رشرد ج( توزيع نسبتا  عادلانه ثرروت و منرابع ها تثبيت نسبي قيمت
 (۳7  1387)بشريه   اقتصادي نسبي است.

 ستگی نخبگان سیاسی یا طبقۀ حاکمبحران در همب
و طبقرۀ هرا سياسي حاکم وهم برين آنهاي پيدايش شکاف و اتتلاف هم در درون گروه

هراي بحران زا و عوامرل اصرلي فروپاشري رژيمهاي اقتصادي مسلط معمولا  يکي از زمينه
وکراتيک بوده است. عوامل گوناگوني به پيدايش شرکاف در درون طبقرۀ سياسري غير دم

داراي هاي انجامد از جمله: الف( اصلاحات مالي و اقتصادي که منافع گروهمي نظام حاکم
قدرت اقتصادي و حکومت سياسي آسيب برسراند. ب( تتلراف نظرر در چشرم انردازها و 

ديگر. ج( کوشرش بخشري از نخبگران حراکم و شيوۀ برتورد با بحران ها سياست گذاري
ديگرر. د( هراي براي نگهداري تود در شرايط بحران و تطر از طريق قرباني کردن بخش

هراي شخصي رهبران و هيلت حاکمه بر سر استيلا و تفوق که يکري از ويژگيهاي رقابت
ايردئولوژي رود. هره( تعبيرهراي گونراگون از مي غير دموکراتيک به شمارهاي ذاتي رژيم

 مسلط و احتمال پيدايش شکاف ايدئولوژيک در درون نخبگان سياسي حاکم.

 بحران سلطه و استیلا در نظام سیاسی؛

حکومت سازماني است که بر وسايل اجبار و قهر و سرکوب سرلطۀ متمرکرز و انحصراري 
ار دارد  از همين رو ميزان تمايل و توانايي آن در سرکوب مخالفت و مقاومت عامرل بسري

آيد. بحران سرلطه و مي غير دموکراتيک به شمارهاي مهمي در فروپاشي يا استمرار رژيم
نمايد از جملره: الرف( برروز مي غير دموکراتيک به دلايل گوناگون رخهاي استيلا در رژيم

اتتلاف نظر در هيلت حاکمه در امر ميزان و شيوۀ کاربرد نيروهاي نظامي و انتظرامي در 
اينده و در مقابلره برا مخالفران. ب( پيردايش شرکاف و اتتلراف و چنرد شرايط بحران فز

دسررتگي در درون تررود نيروهرراي مسررلح در شرررايط بحررران عمررومي و انعکرراس 
اجتماعي در آن. د( گرايش بخشي از هيلت حاکمه به مردارا و تسراهل هاي چنددستگي

 (100  1387)بشريه   سياسي و يا گسترش روحيۀ تجمل پرستي و تن آسايي در آن.

 
 

 جمع بندی و نتیجه گیری

اسرت کره سرابقۀ اي ه  دو واژ«جمهوري و دموکراسي»سياسي و حکومتي  هاي در نظام
تيلي طولاني در تاريخ تفکر بشري داشته است  تاجايي که از قرن پرنجم قبرل از ميلراد 
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 مسيح تاکنون به معناي حکومت مردمي به کار رفته و از قررن شرانزدهم ميلرادي برراي
و اند هجمهوري و دموکراسي تأکيد مضاعف داشتهاي برنظامها تحکيم بنيادهاي حکومت

گسترۀ قلمرو آن در مغرب زمين صورت گرفته و بعدا   دامنۀ گسترۀ سايۀسرنگين آن در 
جهان اسلام و نظام حکومت مردمي تأثير عميق داشته است. امروزه در آغاز سدۀ بيسرت 

ج تررين نظررام سياسري در جهران معاصررر اسرت  زيرررا و يکرم ميلرادي  دموکراسرري راير
اروپايي و غربي بود  اما در طي چندين قررن گذشرته اي هدموکراسي مدرن در آغاز پديد

سياسي ترک هاي ديگر نيز گسترش يافت. در قرن بيستم نظامهاي به تدريج در سرزمين
نهرا و سريرتحولات حزبي  توتاليتر و فاشستي مدتي استقرار يافتند  ولي بره واسرطۀ بحرا

سياسي و اجتماعي مختلف سرانجام جاي تود را به اشرکالي از حکومرت دموکراتيرک و 
جمهوري دادند. با اين حال حتي در کشورهايي کره شريوۀ زنردگي دموکراتيرک برقررار 

برتاسرته از نظرام دموکراسري رواج دارنرد  از ايرن رو  هاي نيست  بازهم نهادها و رويره
هراي وجوه مختلف فکري  نهادي و سياسي آن براي شناتت نظامشناتت دموکراسي در 

سياسي اساسا  غير دموکراتيک نيز ضروري شرده اسرت. برا ايرن تفراوت کره در گذشرتۀ 
بلکه پادشراهي مطلقره و مرورثي و بيشرتر اند  هسياسي و حکومت مردمي نبودهاي نظام

اما با گذشته زمان و سرير   اندهدر جوامع بشري رايج و حاکم بوداي هنظام قوميت و قبيل
تحولات سياسي و اجتماعي  نظام سياسي و حکومتي در وجوه مختلف ماهيت ترويش را 
به نظام مشروطه تغيير داد و اين سير آغاز گذار به نظام سياسي جمهوري و دموکراسري 
را فراهم کرد. با نگاهي به تاريخ نظام سياسي و شالودۀ سير تحولات حکومرت افغانسرتان 

 1128شود که نخستين حکومت در کشور  توسط احمد شراه ابردالي در سرال مي لوممع
م( آن هم بر مبناي قوميت پايه گذاري شرد  حکومرت و قوميرت در يرک 1747هه ش )

تعامل دو سويه و طي يک همکاري متقابل  پيونرد بسريار مسرتحکم و نزديکري يافتنرد  
دانسرت و قوميرت  مي ياسي تودحکومت  قوميت را مبناي مشروعيت و پشتوانه مهم س

 حکومت را ابزاري قوي براي تثبيت اقتدار و اثبات برترري ترويش در برابرر اقروام ديگرر
نگريست. اما با ظهور افغانستان نوين و تدوين قانون اساسي  معادلات نظام سياسري و مي

مهروري افغانستان  دولت ج»حکومتي تغيير کرد  بنابراين مطابق ماده اول قانون اساسي 
با دقرت و تأمرل در مفراد و محترواي « باشدمي اسلامي  مستقل  واحد و غير قابل تجزيه
رسيم کره فاکتورهراي و پارامترهراي مطررا در مي اين ماده قانون اساسي  به اين نتيجه

دهرد. جمهوريرت نظرام مري آن  مباني کلي و طرا نظام سياسري افغانسرتان را تشرکيل
شود که نظرر مي زمامدار و محدويت دوره زمامداري باز شناتتهسياسي  با انتخابي بودن 

بر تلاف نظام سلطنتي  نه مادام العمري و نره ارثري اسرت  در مقايسره  ها به اين ويژگي
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گردد. اگرچه دو مفهروم مي دموکراسي با ويژگي مردمي بودن حکومت  تعريف و توصيف
توان يکي را به جاي ديگري بره مين جمهوريت و دموکراسي مترادف نيستند و از اين رو 

کار برد  اما هردو مکمل هم ديگر بوده تبيين کننده نقش و اراده مردم و بازتراب دهنرده 
باشند. به عبرارت ديگرر  هرگراه مي حاکميت مردم و مشارکت همگاني در قدرت سياسي

 جمهوريت به معناي انتخابي بودن و محدوديت زمامداري و دموکراسري بره مثابره روش
عقلاني سياست و مديريت اجتماک باشد  نقطه تلاقي آن دو آبشخور مردمري تواهرد برود 

نمايد. در دموکراسي فرض مي که بر مبنا و محوريت رضايت افراد به گردش آمده حرکت
 براين است که مردم نه به حکم ترس و اجبار بلکره از روي رضرايت از حکومرت پيرروي

ن اين رضايت وجود دارد. بنرابراين  منظرور از نظرام کنند و سازوکارهايي براي تضميمي
سياسي دموکراتيک و امواج دموکراسي  تحولّاتي است که در يک منطقره و يرا در سرطح 

دهد و پس از آن که به اوج تود رسيد  موجرب مي جهان به سوي دموکراسي بيشتر رخ
ش شرود  رونرد گسرترمري تثبيت و تحکيم دموکراسري دسرت کرم در برتري کشرورها

زماني و مکاني بروده اسرت و از همرين رو بره صرورت مروج هاي دموکراسي داراي کانون
 پيشرفته است.
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